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 بيژن رفيعی: تولد دنيا

برگزاري اولين مراســم مرد سال فوتبال 5
ايــران كه به همت بيژن رفيعي ســردبير 
خوشــفكر نشــريه دنيــاي ورزش رخ داد 
چنــان شــيرين بــود كــه وقتــي مــردم در 
مراســم روبــاز امجديه يك دســتگاه اتومبيل پيــكان گوجه‌اي 
مدل 49 را ديدند كه همچون عروســكي بسته‌بندي شده قرار 
اســت به بهترين بازكين ســال تقديم شــود در قبال تماشاي 
اولين نشانه‌هاي اسپانسرينگ ناباورانه به هم نگاه ميك‌ردند 
همذات‌پنــداري  فوتبالفارســي  اقتصــاد  پيشــرفت  بــراي  و 
ميك‌ردند. آن سال حتي وقتي كه مردم امجديه‌نشين متوجه 
يــك دســتگاه يخچال 9 فوتي شــركت جنرال شــدند كه براي 
تقديم به همايون بهزادي بســته‌بندي شده، چه آرزوها براي 
تملك آن در ســر پروردنــد. ديگر كار به جايي رســيده بود كه 
نشريات هم براي افزايش تيراژ خود، در پروسه فعاليت‌هاي 
اقتصادي فوتبال و به ويژه حوزه تبليغات، از همديگر سبقت 
مي‌گرفتند. بعد از دنياي ورزش كه با پروژه انتخاب مرد سال 
فوتبال براي خود تيراژ و اعتباري به دســت آورد، نشــريه تاج 
ورزشــي متعلق به كلوپ آبي‌پوشــان تهران نيز با اختصاص 
پــاداش 15 هزار توماني براي آقاي گل ليگ تخت جمشــيد، 

وارد اين حوزه بيزينس و تبليغات شد. 
بيژن رفيعي نخســتين ســردبير نشــريه دنياي ورزش نيز مثل 
بســياري از نويســندگان ورزشــي دهه‌هــاي چهــل - از جملــه 
حســين دســتگاه و پرويز زاهدي- آمــوزگار بود. بسكتباليســت 
متولد 1317 و عضو باشگاه تهران جوان ابتدا در يكهان ورزشي 
مقاله مي‌نوشــت. 22 ســاله بود كه گزارش‌هايــش از قهرماني 
فوتبــال اســتان‌ها - مــرداد 1339- بــه ويــژه از بــازي قزوين و 
آبــادان نظرهــا را جلب كــرد. آن روزها زبان حماســي فوتبال، 
جوان‌هــا را به شــدت از راه به در كرده بــود اما موضوع اين بود 
كــه غول يكهان ورزشــي يك تنه حوزه ورزش ايــران را در تيول 
خود داشــت و در دوقطبــي »يكهان –اطلاعات« دســت بالا را 
داشت و حرف اول را مي‌زد. آن روزها يكهان ورزشي اين رسم 
را در تحريريــه خــود داشــت كه معمولًا از اســم نويســنده‌هاي 
جوان اســتفاده نميك‌رد -كه در مضرات شــهرت غره نشوند- 
مگر اينكه كار كارســتاني بكنند. آخرين گزارش‌هاي رفيعي در 
اواســط دهه چهل در يكهان ورزشــي چاپ شــد كــه تجليلي از 
يكفيت فني خانم ماري تت كاپيتان تيم ملي واليبال زنان بود. 
وقتي بيژن و پرويز از يكهان ورزشــي جدا شــدند و نتوانستند با 
سردبير متبخترش كار كنند طبق معمول بايد به رسانه رقيب 
ميك‌وچيدند كه اينجور وقت‌ها سعي ميك‌رد ياغي‌ها را جلب 
كرده و ســازماندهي‌اش را به هم بريزد. رفيعي از ســال 46 به 
اطلاعات كوچيد و مســئول ستون ورزش‌اش شد. حالا روزنامه 
عبــاس مســعودي كــه در همــه حوزه‌هــاي هنــري، فرهنگــي، 
جوانــان، زنان و كودكان با يكهان دو بــه دو مي‌تاخت و رقابت 
مخبريــن دو رســانه از حــد فيرپلــي گذشــته بــود به فكــر افتاد 
مونوپول يكهان ورزشــي را خدشه‌دار كرده و براي خود تريبون 
جديــدي خلق كند. رفيعي بعد از دوســال خبرنگاري ورزشــي 
براي روزنامه و نشــريات جوانــان و اطلاعات زنانش، به كيباره 
طرحي رو كرد تا مؤسســه اطلاعات نيز براي انتشار يك نشريه 
ورزشــي از طريــق آن بلندپروازي‌هاي آقاي مســعودي را ارضا 
كنــد. بــراي روزنامه‌دار كاركشــته‌اي چــون مســعودي پذيرش 
پيشنهاد جواني كه تازه سي سالگي‌اش را رد كرده آن هم براي 
رقابــت بــا مقبول‌ترين نشــريه تاريــخ ورزش ايــران تصميمي 
تــوأم بــا احتياط و محافظــهك‌اري بود. همه مي‌دانســتند كه در 
تحريريــه يكهــان ورزشــي غول‌هايــي چــون گيلانپــور، صدرُل، 
اســداللهي، درّي، تمــرز، باقــر، لطيف و ديگران قلــم مي‌زنند 

كــه به اندازه كافي مقبول جامعه‌اند و رفيعي اما براي تكميل 
تيمــش بــه جوانگرايــي روي آورد. جوان‌هاي مســتعدي مثل 
جعفــر دهقان، حســين حصاري، حســين جبــاري، ابوالفضل 
جلالي كه از نيروهاي سازمان شهرستان‌ها، سازمان آگهي‌هاي 
مؤسســه اطلاعات و يا نشــريه دختران پســران بودند و بين 21 
تا 25 ســال ســن داشــتند؛ صدالبته بايد پرويز زاهدي و يونس 
عليشــيري را نيز از يكهان ورزشــي غر مي‌زد كه 29 ســاله و 32 
ســاله بودند و با ســردبير يكهان ورزشــي كنار نمي‌آمدند. البته 
نيروهايــي مثــل فرامرز رفيعــي برادر ســردبير، صفر خواجوي 
و عــزت ســاري )تــداركات( هم بودند كــه به مرور بــه تحريريه 
اضافه شــدند. دنياي ورزش ابتــدا جامعه مخاطبين خود را از 
ميان جواناني انتخاب كرد كه طالب نوزايي اجتماعي بودند و 
دنبال نثر ســاده و شــورانگيزي مي‌گشتند در كنار جذابيت‌هاي 
تصويري پوسترهاي چهاررنگ. در چنين شرايطي غول يكهان 
ورزشــي كه نيروهاي خود را از اساتيد دانشگاهي و پيشكسوتان 
كارِ  بــه  بــود  كــرده  انتخــاب  بازنشســته  قهرمانــان  و  ورزش 
كادرســازي حريف مي‌خنديد و هرگز گمــان نميك‌رد كه تيمي 
چنيــن بي‌تجربه بتواند بر شــنل شــاهانه آنهــا چروكي بيندازد 
و از ايشــان ســبقت بگيرد. آنها چنان تكبر فرعوني داشــتند كه 
گمان ميك‌ردند مجله تازه از راه رســيده به درد سبزي‌فروشان 
خواهــد خورد و ســلطنت بــر دكه‌هــا همچنــان از آن نيروهاي 
روشــنفكر و معتــرض يكهــان ورزشــي خواهــد بود كــه از همه 
احــزاب چــپ و راســت و ملــي و بي‌طــرف در ميان‌شــان بود و 
تجربه روزنامه‌نگاري‌شــان قابل مقايســه بــا صفريكلومترهاي 
دنيا نبود. در آن تابســتان سال 1349 كه اولين نسخه دنيا روي 
دكه‌ها رفت كســي بــاور نميك‌ــرد جذابيت تصاويــر رنگي اين 
همه افســونك‌ننده باشــد كه بتواند نشريه ســياه و سفيد يكهان 
ورزشــي را زمين بزند. نشــريه‌اي كه از رنگين نامه بودن دوري 
ميك‌رد و فقط به افتخار صعود تيم ملي آقافكري به المپيك 
تويكو و يا در عيد نوروز جلد رنگي زده بود و زيبايي و اصالتش 
را در بي‌رنــگ بودنش مي‌ديد. حالا نشــريه‌اي به ميدان آمده 
بــود كه مي‌خواســت بــراي اولين بــار قهرمانــان ورزش را هم 
مثل ســتاره‌هاي ســينما رنگ بزند. چنين شــد كه وقتي دنيا با 
جذابيت‌هاي رنگي‌اش دل‌ها را برد كاظم گيلانپور سردبيرش 
ورزشــي  يكهــان  كــه  گفــت  خوانندگانــش  بــه  يادداشــتي  در 
نمي‌توانــد يك نشــريه تجاري باشــد و ايــن راه و روش‌ها مورد 
تأييــد ما نيســت و با دخــل و خرج ما نمي‌خواند. و چنين شــد 
كــه پوســترهاي رنگي دنيــا دل عام و خــواص را تســخير كرد و 
نشريه جوان‌پسندي ظهور كرد كه دكان پيرمردهاي سنت‌گرا و 
خودشــيفته را به تعطيلي بكشاند. به ويژه آنجا كه نشريه دنيا 
همزمان با حضور بنفكيا و اوزه بيو در تهران ناياب شد )اسفند 
49( و خوانندگان و دكه‌ها تقاضاي چاپ دوم و سوم كردند دل 
مسعودي روشن شد كه اين نشريه نوپاي جوانگراي جوان‌پسند 
بتوانــد دخل و خرجش را با توجه به تكفروشــي بچرخاند و در 
همه اين تعادل‌ســازي‌ها نقش خوشــفكري رفيعي سردبير از 
همــه بالاتر بود. حــالا نوبت يكهان بود كه با شــنيدن تيراژ يك 
صد هزار نســخه‌اي دنيا خطر را بيخ گوش خود احســاس كند 
و بــا الهام از فوت و فن‌هاي جوان‌پســند نشــريه تازه رقيب، در 
رنگ‌آميزي نشــريه پيرانه‌ســر خود چنان افراط كرد كه از آن‌ور 
بام افتاد. اين وقتي بود كه مردم كف خيابان و اســتاديوم‌روها 
پوســتر دو صفحــه‌اي پرســپوليس - قهرمــان جــام منطقه‌اي 
1350- در وســط صفحات دنيا را قاپيدند و پشــتبندش كاظم 
آقــا در نشــريه رقيــب جايز نديد درنــگ كند و با داود الماســي 
بــه محل پاتوق بوقچي‌هاي پرســپوليس رفت تا با آنها آشــتي 
كنــد و داود را بــراي نــگارش زندگينامــه همايــون بهــزادي و 
گرفتن خبرهاي ممتــد از پاتوق‌هاي قرمزها در قهوه‌خانه‌هاي 

بهارستان و شاه‌آباد تعيين كرد. 

بيــژن رفيعي كــه قاپ مســعودي را با اين طرح‌هاي ســودآور 
دزديــده بود بــه فكر پيــاده كردن ديگــر پروژه‌هــاي اقتصادي 
ســودمندگرايانه در دنيــاي ورزش افتــاد و ديگــر رقيبــي قابل 
احترام براي رســانه‌هاي شــنبه‌هاي ايراني شد. او با راه‌اندازي 
پــروژه انتخاب مرد ســال فوتبــال ايران در ابتــداي دهه پنجاه 
پاي كارخانجات ايران را نيز وسط اقتصاد زپرتي فوتبالفارسي 
بــاز كرد تــا به قهرمانان برگزيده، يخچال و ســاعت اهدا كنند. 
14 ســال بعد از برگزاري مراســم مرد ســال فوتبال انگلستان، 
بيــژن رفيعــي با گرته‌بــرداري از فرانــس فوتبال، ايــن طرح را 
در فضاي روباز امجديه به اجرا گذاشــت و مســئولان كارخانه 
ايران ناســيونال يك دستگاه پكيان گوجه‌اي صفر به مرد سال 
فوتبــال ايــران در ســال 1349 اهــدا كردنــد )ابرام آشــتياني(. 
دنيــاي ورزش در شــماره 110 خــود به تاريخ 29 مهــر 1351 با 
تيتر »جايزه جنرال« نوشــت »در جشــن سالگرد مجله دنياي 
ورزش در جمــع جوايــزي كــه به چهره‌هــاي برگزيــده فوتبال 
ســال اهدا شد، از طرف شركت صنعتي جنرال يك يخچال 9 
فوتي جنرال نيز به همايون بهزادي محبوب‌ترين چهره ســال 
فوتبال اهدا شــد. شــركت ســهامي شــبديز نيز 8 عدد ساعت 
تايمكس كه در اروپا به نام ســاعت قهرمانان شــهرت دارد را 

به برگزيدگان فوتبال سال اهدا كرد.«
در مراســم انتخــاب مــرد ســال فوتبــال 25 هــزار تماشــاچي 
روي صندلــي ارج تاشــو نشســته بودنــد و گلايل قرمــز و مريم 
ســفيد تــكان مي‌دادنــد. ابراهيم و علــي و اكبر نيز شــنل‌هايي 
پوشــيده بودنــد كــه آنها را بيشــتر به قيصر روم باســتان شــبيه 
ميك‌ــرد. جايزه اول يك دســتگاه پيــكان آلبالويي مدل 49 بود 
كــه مردســال شــنل پوش، ســوار كاپــوت جلويش مي‌شــد و در 
پيســت امجديــه دور مــي‌زد. آن صندلي‌هــاي ارج و گلايل‌ها و 
مريم‌ها و بليت‌هاي 30 ريالي لذتي داشــت كه ديگر در تاريخ 
فوتبال ايران تكرار نشــد. بيژن رفيعــي براي اين كار بنياد توپ 
طلاي فوتبال ايران را گذاشت و طرح مردم پسند او در رقابت 
شــانه به شــانه با مجله رقيــب‌اش يكهان ورزشــي، گليم خود 
را از آب بيــرون كشــيد. اتفاقاً تني چند از مفســرين آن نشــريه 

را نيــز به عنــوان اعضــاي اتاق فكــر و نخبــگان رأي‌دهنده‌اش 
انتخاب كرد كه تشــريك مســاعي كنند. اولين مرد ســال شــنل 
پوش اين مراســم ابرام آقا آشــتياني وقتي ســوار بــر آن پكيان 
مــدل 49 آلبالويــي اهدايي ايران ناســيونال شــد و يــك دور در 
امجديه از برابر تماشــاچيان گذشت 25 هزار تماشاچي با 25 
هزار شــاخه گل در دســت به احترامش ايستادند. تأثير اين كار 
در تيــراژآوري و بازخوردهايــش چنان همه‌گير بود كه در ســال 
بعد، دومين توپ طلا را علي سلطون )پروين( برد و به مامان 
مهيــن‌اش هديه داد. ســومين شــنل پوش مراســم مرد ســال 
اكبــر آقاي ســيم خــاردار )كارگرجم( بــود و الحق كه آن شــنل 
بيشــتر از همه، »تن خور« او بود. پــروژه‌اي كه از 19 دي ماه 49 
و با تيتر »مردســال فوتبال ايران يكست« بر جلد مجله دنياي 
ورزش خوش درخشــيده بود با حضور پنجاه كارشناس، مدير، 
ژورناليست و قهرمان پيشكسوت در اتاق فكر اين طرح بزرگ 
و نظرخواهي از آنها درباره امتياز دادن به ستاره‌هاي درخشان 
سال كليد خورد. مگر مي‌شد اين همه غول را كيجا جمع كرد؟ 
از آقامبشر و داود نصيري تا باشگاهدارهايي چون دكتر اكرامي 
)تــاج(، ســرهنگ  )پرســپوليس(، شــيخان  )شــاهين(، عبــده 
صادقــي )پاس(، آقافكــري )تهرانجوان( و ملي‌پوشــاني چون 
دكتــر برومنــد، كوزهك‌ناني، جديــكار، رهبري، بياتــي، دهداري، 
اميرآصفــي، رنجبــر، حشــمت، اميرعراقــي، حــاج نصــرالله، 
چــون  قلم‌زنانــي  و  شــيرزادگان  نامــدار،  ســلطاني،  نوريــان، 
بهمنــش، گيلانپور، اســپهاني، دكتــر الهي، دال - اســداللهي، 
يگانگــي، روشــن‌زاده، صفــوت، زاهــدي، هشــيارنژاد، دهقان، 
حصــاري، رفيعي و اســتخوان‌خردكرده‌هايي چــون ابوطالب، 
آقامــدد، موزرون، اصغر تهراني، بهروز سرشــار و بقيه. اين در 
حالــي بود كــه از جمع 38 رأي‌دهنده، 22 نفر رأي اول‌شــان را 
بــه آشــتياني دادند و 12 نفر رأي دوم‌شــان را )البتــه 12 نفر نيز 
در رأي‌گيري شــركت نكردند(. پشــت سر آشــتياني هم قليچ، 
كارو، حســن آقاحبيبــي و همايون بهزادي انتخاب شــدند )دو 

پرسپوليسي، دوتاجي و يك پاسي.
14 شــهريور ســال 50 در امجديــه قيامــت بــود. بيــژن رفيعي 
)سردبير دنياي ورزش و مدير جشن( از پيش به مردم توصيه 
كــرده بــود كه در روز موعــود همه با يك شــاخه گلايل قرمز يا 
مريــم ســفيد به امجديــه بياينــد. او يــك روز قبــل از برگزاري 
مراســم در دنياي ورزش نوشــته بود: »برنامه جشن از ساعت 
شــش بعد از ظهر فردا در استاديوم امجديه آغاز خواهد شد. 
كوشــش ميك‌نيم با كمك همــه مســئولين ورزش در اين روز 
كلانــي و مهــراب را نيز به ميــدان بياوريــم. بليت‌هاي ورودي 
30 ريــال و 100 ريــال و 200 ريــال مي‌باشــد و بايــد بــراي ورود 
به اســتاديوم يك شــاخه گل ســرخ نيز همراه داشــته باشــيد. 
همچنيــن گروهــي از نامــداران فوتبال خوزســتان بــه نام جم 
آبــادان نيــز در ايــن روز ميهمان هســتند... و توي‌اي تماشــاگر 

عزيز كوشش كن كه همه چيز زيبا باشد.«
و در روز موعــود عبــاس مســعودي بنيانگــذار روزنامه اطلاعات 
شنل مخصوص و توپ طلا را به آشتياني اهدا كرد. اين نشريه در 
حالي كه تيراژش به شدت تحت تأثير اين مراسم و بازخوردهاي 
بعدي آن قرار گرفته و افكار عمومي را به سوي خود كشانده بود 
در ســال‌هاي بعد نيز اين مراســم را پي گرفت. توپ طلاي سال 
52 مصادف با اولين ســال برگزاري ليگ تخت جمشيد نه تنها 
با انتخاب مرد سال، كه بهترين‌هاي هر پست را نيز گزينش كرد 
و در پايــان نظرخواهي‌ها اگرچه اكبر كارگرجم از تاج اول شــد باز 
هم قليچ در مكان دوم ايستاد و عادلخاني و حجازي از تاج سوم 
و چهارم شدند و جعفر كاشاني در مجموع جايگاه 5 را به دست 
آورد. در حالــي كــه قليچ مراســم اهــداي جوايــز را تحريم كرده 
بود هيأت فني، بهترين‌هاي هر پســت را به تاركيخانه اطلاعات 
بــرد و از آنهــا عكس‌هــاي يــادگاري انداخــت. از بهتريــن گلرها 
حجازي، قفلســاز و بهرام مــودت. از تاپ‌ترين هافبك‌ها قليچ و 
پرويــن و محمد صادقي. از بــزن درروترين فورواردها عادلخاني 
و اســماعيل حاج‌رحيمي‌پــور. از ســيم خاردارترين‌ها كارگرجم، 

كاشاني و آشتياني. 
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